
 16/02/1400،  چهاردهمی  جلسه

امامت، وارد بحثِ انساندر جلسه انسان پرداختیم و در ذیل مفهومِ  شناسی از  ی گذشته، به موضوع سیرِ 

 انسان را تا حدی بحث کردیم و رسیدیم به اینکه انسان یک قوس نزولی را طی  منظر قرآن شدیم ولذا سیرِ

گذاری،  کرده تا به اینجا رسیده و باید یک قوس صعودی را طی کند تا از اینجا برود. البته گفتیم که این نام 

أَسْفَلَ ساکه برگرفته از آیات قرآن )  گذاری اعتباری از سوی عرفا استیک نام باشد؛ توجه  ( میفلِینردََدْناهُ 

تحویل محسوب   افعال  اینجا جزء  زیرا در  نیست،  به معنای »بازگرداندن«  آیه،  این  در  رَددَنا  فعل  دارید که 

اینجا، دو مفعول گرفته است(.  شود و معناش »گرداندیم« میمی باشد )علت آن این است که این فعل در 

 ها قرار دادیم«. ترینِ پستی انسان را خلق کردیم، آن را پستشود: »وقتی این نشئهبنابراین، معنای آیه این می

تر است چرا  از طرف دیگر، انسان وارد یک دنیای شده است که از لحاظ رتبه و درجه، از مابقی عوالم، پایین

ی  رتبهکند. بنابراین، هم نشئه و  باشد و تعابیر قرآن و روایت هم این موضوع را تأیید میکه عالم »ماده« می

ترین مراتب را در  باشد، پایینترینِ مراتب است و هم، جایگاهِ انسان که این دنیای ماده میخود انسان، پایین

 بین عوالم دارد. 

 ترین مخلوقات؟ انسان؛ اشرف مخلوقات یا پست 

  قرار داد؟ مگر قبل   « اسفل سافیلن»حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا خداوند این انسان را  

 ی خداوند بر روی زمین است؟ نگفتیم که انسان خلیفه 

 توجه داشتیم: دو نکته در جواب باید به 

ی قله  دهندهاولا، اینکه خداوند در مورد انسان فرمود: »ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم«، نشان •

 و غایتِ انسان است.

، به معنای این است که انسان، هم  شود که انسان، اسفل سافلین آفریده شدهثانیا، وقتی گفته می •

ی فجور را دارد و هم استعداد تقوا را؛ هم استعدادِ خیر را دارد و هم استعداد شر را. به عبارت  قوه 

در اسفل سافلین باقی    تواندمیشود،  پس، وقتی وارد دنیا میاست.    استعداد  محضِانسان،  دیگر،  

و   اعلی  تواندمیبماند  برسد.  به  میعلیین  دنیا  وارد  وقتی  چه  لذا  که  نیست  معلوم  هنوز  شود، 

 باشد.ی محض میو فقطِ قوه   جایگاهی دارد

ی  دهد که انسان، پیش از این دنیا، در مرتبه«، نشان میدَدْناهُ أَسْفَلَ سافلِیننکته: اینکه خداوند فرمود: »رَ 

ی بالاتر، همان است که در قرآن  اسفلِ سافلین. این مرتبه  بالاتری قرار داشته که اکنون پایین آمده و رسیده به

 آمده: الست بربکم، قالو بلی: 

 1ی بِرَبِ كُمْ قالُوا بلَ أنَْ فُسِهِمْ أَ لَسْتُ  آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى وَ إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَني
و يادآور زمانى را كه پروردگارت از فرزندان آدم، از پشتشان، ذريه آنان را گرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت كه  

 بله.گفتند:   آيا من پروردگار شما نيستم؟
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ها، با خداوند ملقات کرده و حتی اقرار کرده به وحدانیتِ  یعنی انسان، یک عوالمی را طی کرده که در آن

الهی و ربوبیتِ الهی را پذیرفته است و شهادت هم داده. اما وقتی همین انسان، پایین آمده و وارد دنیا شد، از  

تواند خیر باشد یا  فراموش کرده و از طرف دیگر، تبدیل شده است به استعدادِ محض که می طرفی آن اقرار را 

 شود همان قوس نزول. شر. این توضحات، می

 در قوس صعود، انسان باید این مراتب را طی کند تا دوباره به همان جایگاهِ بالاتری که داشته برگردد. 

چسبند و بعد متوجه  مانند و میر همین عالم خاکی، میای د عدهی گذشته گفتیم که  چنین، در جلسههم

 ای از واقعیت نداشت.توهم بود و بهره چه که در این عالم به عنوان زینتِ خود جذب کرده بودند،  شوند آنمی

، و  ای از واقعیت و حقیقت ندارد کند به امور دنیوی و اعتباری که هیچ بهرهخودش را مشغول می این انسان،  

انسانخیال می این  به  بالا  از عالمِ  لذا وقتی  واقعیت شده در حالی که چنین نیست.  نگاه  کند که جذب  ها 

 کردند که واقعیت دارند.بینند که خودشان خیال میای میها را در حالِ انجامِ اعمالِ احمقانهکنند، آنمی

 همین مطلب:ی شریفه، توضیحی است از این آیه 

بِقيعَة  يََْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتََّّ إِذا جاءَهُ لََْ يََِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ حِسابهَُ   وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَعْمالُُمُْ كَسَراب  
ُ سَريعُ الِْْساب   2وَ اللََّّ

چه   -شرحى از آنان كه پيش از شما درگذشتنددهد و همانا ما آياتى روشنگر كه راه سعادت را به شما نشان مى 
به سوى شما نازل كرديم تا كارهاى شايسته و ناشايسته را بشناسيد، و براى تقواپيشگان    - نيكانشان و چه تبهكارانشان

 شما نيز اندرزى فروفرستاديم

 در دنیا، همانند یک سراب و توهم است.  ی کافر ها اعمالِ انسانطبق این آیه، 

 کشفِ غطاء 

 و پرده از اعمالِ ظاهریِ دنیا برداشته شود:  که کشف غطا رخ دهد  کنند را کفار زمانی درک میاین اتفاق 

 3دغَفْلَة  مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدي لَقَدْ كُنْتَ في
اى  بينى غافل بودى و ما پردهعيان آن را مى گويد: به راستى تو از اين حقيقت كه امروز به خدا در آن صحنه به او مى 

 را كه حقيقت را بر تو پوشانده بود كنار زديم و امروز ديده تو تيزبين است.

داده، سرابی بیش نبوده و در  چه که انجام می ی آنشود که همهوقتی چنین اتفاقی بیفتد، تازه متوجه می

نورِ  ، شود که عالم هستی، سراسریابد و متوجه میی خودش میمتوهمانههنگام است که خدا را در نزد اعمالِ  

ها  کنند که نورِ خداوند تمامِ آسمانها مشاهده میی انسانشود، همهی غیب برداشته میوقتی پرده  است.  الهی

 و زمین را فراگرفته است.
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  اوند در همه جا بوده و هست کنند که خد شود که همه مشاهده میی کشف غطاء این میبنابراین، نتیجه

شوند که در تمامِ لحظات و در تمام ذرات هستی، خداوند وجود  ها متوجه میی انسانو همه (وَجَدَ الل هََ عِنْدَهُ )

 چیز، خداوند متعال بوده. ظاهر و باطن و اول و آخرِ همهداشته و 

انسان نیازی نیست که    ، داشتهجا حضور  شوند خداوند در همهها متوجه میدر این هنگام که  پس دیگر 

ی ذرات و ارکانِ عالم هستی  ها، شهادت بدهند؛ چرا که خداوند در همه خداوند شاهدانی را بیاورد تا علیه انسان

ها و پاها  شود در روز قیامت، دستاند. لذا اینکه گفته میی موجودات، حاضر و شاهده بودهحضور داشته و همه

ی ذراتِ عالم، تجلیِ نور الهی  دهد، به این خاطر است که در واقع، همهانسان شهادت میو پوستِ انسان، علیه  

 هستند و همگی، در محضرِ خداوند، حاضر و ناظر هستند.

 شود:به این ترتیب، اینکه گفته می 

 إِنََّّ لِلََِّّ وَ إِنََّّ إِليَْهِ راجِعُون 
 گرديمما از آن خداييم و به سوى او باز مى 

گردد به سوی خداوند؛ رجعت یعنی تو در غفلت بودی و  شود، انسان باز می ها برداشته میوقتی پردهیعنی،  

ها هستند ای به سوی او. زیرا خداوند از ابتدا حضور داشته ولی این انسانها برداشته شد، بازگشتهحال که پرده

ند همین الآن در کلِ عالم هستی حاضر و  ؛ و ال ا خداواند تازه حضورِ او را درک کردهکه پس از کشفِ عطاء،  

ها هم، همین الآن برپا شده است. قیامتِ انسان، صرفا کشفِ غطاء است؛ صرفا  ناظر است و حتی قیامتِ انسان

 ها برداشته شود و انسان بازگردد به سمت خداوند.این است که پرده

خواهد گذاشت: برزخ، قیامت، محشر کبری  دهد، انسان، عوالمی را پشت سر  بعد از اینکه کشفِ غطاء رخ می

دهد. از طرف دیگر، عرفا بیانی دارند به این مضمون  و.... این ها اتفاقاتی است که پس از کشفِ خطاء، رخ می 

شود و بعد به مقامِ  شود، بعد وارد عالمِ قیامت میکه: فرد سالک الی الله، در همین عالم دنیا، ابتدا وارد برزخ می

 کنند.اما دیگران، همین عوالم را پس از مرگ، مشاهده می  رسد.فنا می

نکته: این انسانی که پس از مرگ، این عوالم را طی می کند یا فرد سالکی که در همین دنیا، وارد عالمِ برزخ  

بینند.  کنند بلکه به صورت عمقی می ای، درک نمی ای و مرحلهشود، مراتبِ عالم را به صورت رتبهو قیامت می

کنید،  گذارند. وقتی شما به این طعام نگاه مییک طعامی را در نظر بگیرد که در جلوی انسان می  عنوان مثال،  به

آن را به دهان بگذارید و میل کنید، یک بخشِ دیگر    وقتی کهولی    ؛کنید یک بخشی از حقیقتِ آن را درک می 

یگر، به همین صورت است: عالمِ برزخِ حقیقتِ  نسبتِ عوالم با یکد شود.  را متوجه می   آن تری از حقیقتِ و کامل

باشد. لذا  تری از همین اعمالِ ما در دنیا میتر و کاملاعمال ما در این دنیا است و عالمِ قیامت، حقیقتِ دقیق

 ای ببینیم، بلکه باید نگاه عمقی داشته باشیم. نباید نسبت عوالم را به صورت رتبه

افعالی انسان،  او، حاضر است؛  را در این دنیا مرتکب می  بنابراین، اکنون که  برای  شود، همین الآن برزخ 

ها را مشاهده کنیم؛ به  توانیم آنقیامت هم حاضر است. ولی ما چون پرده جلوی چشمانمان را گرفته، نمی

 تواند حقیقتِ اعمالش را در همین دنیا، مشاهده کند. ی تقوای خودش، میاستثنای فرد سالک که به واسطه



ند،  کن ی قیامت با افعالِ ماضی صحبت میکه درباره   را   ای ر چنین نگاهی داشته باشیم، معنای آیات شریفهاگ

دهد ولی چون  ( و نیازی نیست که بگوییم این فعلِ ماضی، معنای آینده میإِذا وَقعََتِ الْواقِعَةکنیم )درک می

، همین الآن، قیامت برپا شده  حقیقتچرا که در    حتما محقق خواهد شد، از فعلِ ماضی استفاده کرده است.

 توانیم ببینیم. و نمیولی ما غافلیم 

؛ لذا قوه و  ایم به اسفل سافلینتر آمده تا رسیدهایم و پایینسر گذاشتهبندی: ما قوس نزولی را پشتجمع

ها  ند و مشغول زینتچسب ای بر همین زمین میاستعدادی فجور و تقوا را به طور همزمان داریم. حال، یک عده

شوند و  جا میشود، تازه متوجه حضور خداوند در همهشوند و بعد از اینکه کشفِ غطاء میو اعتباراتِ دنیا می

فهمند که کشفِ غطاء، همین الآن رخ داده است و انسان در همین دنیا،  ای هم، در همین دنیا، مییک عده

 وارد قیامت شده است.

 


